
سفر به دنیای خاطره‌ها

امروز مطمئن شـدم آنچه شـنیده بودم واقعیت دارد. 
به‌طـور حتـم همکارانـم هم مثـل من به همیـن نتیجه 

رسـیده بودندکه مدام با یکدیگر از آن موضوع صحبت 
می‌کردنـد. وقتـی برگه‌های امتحانی جمع شـد، سـریع 

می‌شـد خیلی چیزهـا را فهمید. در آن لحظه می‌توانسـتم 
با عصبانیت و نصیحت‌، به آن‌ها بگویم که چقدر کارشـان 

اشتباه بوده  و حق با همکارانم است. شاید آوردن احادیثی در 
 شاید بهتر بود به سزای 

ً
رابطه با کارشان هم جواب می‌داد! اصلا

تقلبشـان و سوءاسـتفاده از اعتمادم، تمام نمره‌هایشـان را صفر 
دهم تا برای همیشـه یادشـان بماند و برایشـان درس عبرتی شود!

غـرق در تفکـرات خود بـرای پیداکردن یک راه‌حل حسـابی بودم 
که یک‌دفعه به یاد جملۀ اولین جلسـۀ کلاسـم افتادم. در آن جلسـه، 

ضمـن معرفی خـودم، به آن‌ها گفته بودم، غیر از تدریس کتاب، قرار 
اسـت در کلاس درس‌های دیگری هم در کنار هم بیاموزیم. در عین 

سـکوت، حواسـم به رفتـار جمعی آنان بود که چطـور پچ‌پچ می‌کردند 
و مـرا  زیـر نظر داشـتند. آن روز تصمیم گرفته بـودم بفهمم صحبت‌های 

همکارانـم در مـورد تقلب دانش‌آموزان آن کلاس چقـدر صحت دارد. به 
همیـن خاطـر، بدون اطلاع بچه‌ها، چهار نمونه سـؤال طراحی کرده بودم. 

شـکل ظاهـری برگه‌هـا هم شـبیه هـم بود و کسـی را به شـک نمی‌انداخت، 
اما چطـور ممکن بود؟ 

نفس عمیقی کشیدم  و  رو به کلاس گفتم خسته نباشید. کتاب‌ها را باز کنید. 
آن روز تمام شد. مثل تمام خاطرات تک‌تک ما، اما از آن روز به بعد تمام 
ذهنم درگیر پیداکردن راه‌حلی کاربردی برای حل این معضل بود. تجربیات 
 راه‌گشا نبود، چرا که آن روزها شیوۀ معلمان 

ً
دوران دانش‌آموزی خودم اصلا

 
ً
ما به‌کلی با امروز متفاوت بود. موقع امتحان، از میزهای سه‌نفره، یکی حتما
باید پایین می‌رفت و روی نیمکت امتحان می‌داد. میزهای دونفره هم با کیف 
 
ً
و کتاب‌های دانش‌آموزان در وسط میز مجهز می‌شدند. آن روش مرسوم اصلا
روش خوبی نبود؛ به‌خصوص برای کسانی که اهل تقلب نبودند، برخورنده 
بود. تازه، دانش‌آموزان امروز هیچ شباهتی به دانش‌آموزان دیروز ندارند. پا 
به پای تحولات آموزشی متحول شده‌اند. وقتش رسیده بود بخشی از درس 
اساسی زندگی را به آنان بدهم؛ درسی به مراتب مهم‌تر و تأثیرگذارتر! من یک 
 به کلاس درس نیاز ندارد. هر جا که لازم بداند، به 

ً
معلم بودم و معلم الزاما

روش خودش درس می‌دهد. 
طبـق برنامـه‌ای کـه از ابتدای سـال به آن‌هـا داده بودم، برای دو جلسـه بعد، 

قـرار امتحان از سـه درس را یـادآوری کردم.
صحبت‌کـردن از ایـن موضـوع در دفتر هم فایده‌ای نداشـت. بیان مکرر 
مشـکلات، وقتی نتواند مشـکلی را حل کند، چه فایده‌ای دارد؟ تفاوت 
اصلی ما آدم‌ها در نگرش متفاوت ما و ارائۀ راه‌حل‌های مفید در مواقع 
لزوم اسـت، وگرنه اینکه همه یک مشـکل را با زبان‌های مختلف بیان 

کنند که هنـر بالنده‌ای نمی‌خواهد!
این بار فقط یک نمونه سؤال مشابه به کلاس آوردم؛ سؤالی به‌مراتب 
سـخت‌تر از آزمـون قبلی. وقتی برگه‌ها پخش شـد، وانمود کردم 
چیـزی را در دفتـر جا گذاشـتم و از کلاس خارج شـدم. دقایقی 
بعد، با چند پوشـه برگشـتم. نزدیک کلاس که رسـیدم، با چند 
سرفۀ عمدی، آنان را متوجه آمدنم کردم و با ضربه‌هایی به در، 
وارد کلاس شدم. همه‌چیز به‌ظاهر مرتب بود. دانش‌آموزان 
گاردر کمـال سـکوت امتحـان می‌دادنـد. ناگفته می‌دانسـتم 

یاد

سهیلا نعیمی
دکترای تاریخ 
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در نبـود مـن چـه اتفاقی افتاده اسـت. بعـد از پایان وقت 
امتحـان، از آنان خواسـتم برگه‌هـای یکدیگر را تصحیح 
کنند و فقط نمره‌هایش را به من اعلام کنند. نمره‌ها عالی 
بودنـد. در پایـان کلاس آن روز گفتـم، اسـم هر کسـی را 
کـه صـدا می‌کنم، پیش من بیاید. پوشـه‌ای داشـتم پر از 
پاکت‌هایـی کـه روی هـر یک نـام یکـی از دانش‌آموزان 
کلاسـم نوشـته شـده بود. گفتم حق بازکردن پاکت‌ها را 
ندارنـد تـا توضیحـات من تمام شـود. وقتـی آخرین نفر 
نیـز پاکـت خـود را گرفت، گفتم بچه‌هـا در این پاکت‌ها 
سؤال‌های همین درس‌هایی که شما امروز امتحان دادید 
قـرار دارنـد، ولی از آنجا که وقـت کلاس اجازه نمی‌دهد 
ایـن امتحان در کلاس اجرا شـود، به منـزل بروید. چون 
مطالب آن‌ها را از قبل خوانده‌اید، فقط یک ساعت اجازۀ 
مـرور آن مطالـب را داریـد، در ایـن یک سـاعت به هیچ 
عنـوان نبایـد پاکت را باز کنید و سـؤال‌ها را ببینید. بعد از 
یک سـاعت کتاب را کنار بگذارید و بر اسـاس وقتی که 
در برگه برایتان مشخص شده، از خودتان امتحان بگیرید. 
اگر در خانه کسـی با شـما کار داشت یا شما را صدا کرد، 

بگویید در حال امتحان‌دادن هسـتید. 
بـا تحکـم گفتـم فهمیدیـد! همه هـاج و واج بـه هم نگاه 
می‌کردنـد. یکـی گفـت، خانـم یعنی در خانـه خودمان 
از خودمـان امتحان بگیریم؟ گفتم بله. دوباره پرسـیدند 
یعنـی در خانه از خودمان امتحان بگیریم؟ گفتم، نه‌تنها 
بـا جدیـت امتحـان بگیریـد، بلکه با دقـت هم تصحیح 
کنیـد و بـا شـجاعت هم نمره‌اش را به مـن اعلام کنید. به 
آن‌ها گفتم در این چند هفته مشـغول انجام کاری هسـتم 
و از اینکه در انجام این کار به من کمک می‌کنند، چقدر 
 
ً
کیـد کـردم کـه نمـرۀ این امتحـان حتما سپاسـگزارم. تأ
 لحـاظ می‌شـود و بایـد برگه‌هایشـان را بـا دقت 

ً
و حتمـا

تصحیـح کننـد. مجـدد سـؤال کردنـد خانم هر کسـی 
تنهایـی از خودش امتحـان بگیرد؟ گفتم خواهید فهمید 

که تنها نیسـتید...
آن زمـان کلاس خـط می‌رفتـم. بهتریـن زمان بـود تا به 
بهانۀ انجام تمرین خط نستعلیق تحریری، درسی هم 
بـه دانش‌آمـوزان خـود بدهم. بـرای هـر دانش‌آموز، 
به‌طـور مجـزا سـؤالی طراحـی کـرده بـودم و همـۀ 
سؤالات را با خط خوش نوشته بودم. البته سؤالات 
هـر دانش‌آموزی متفاوت بـود، اما در ابتدای هر 
سـؤال یک جملۀ مشـترک وجود داشت. »خدا 
با شماست، هر جا که باشید.« این آیه بخشی 
از سـورۀ حدید بود که زینت‌بخش برگۀ سؤال 

امتحانـی آن روز من شـده بود.
در جلسـۀ بعد، بچه‌ها بـا برگه و نمره‌هایی 
که خودشـان به خودشـان داده بودند، به 
کلاس آمدند. می‌گفتند، خانم در خانه 
همه تعجب می‌کردند که ما از خودمان 
امتحـان می‌گیریـم. می‌گفتند معلم 

چطور به شـما اعتماد کرده؟ این چه مدل 
 
ً
امتحانـی اسـت؟ بعضی هم گفتنـد حتما
معلـم نمی‌خواهد این نمـره را تأثیر دهد. 

پرسـیدند، خانم خط سـؤال هم خط خودتان 
بـود؟ گفتـم بلـه. خیلی وقتـم را گرفـت، چون 

مجبور بودم برای تک‌تک شـما سـؤال بنویسـم. 
اما ارزش این کار را داشـت. چون من شـما را برای 

روزی کـه در کنارتـان نیسـتم آمـاده می‌کنـم. برای 
اینکه بدانید چطور بنویسـید و چطور پاسـخ دهید؟ 

 در کنارتان نیسـتم، اما در 
ً
در جلسـات امتحانـی یقینا

طول سـال قرار اسـت نقطه‌ضعفمان را متوجه شـویم و 
بدانیـم فقط برای خودمـان درس می‌خوانیم و این هدف 

در برابـر فقط نمره‌گرفتن اهمیت بیشـتری دارد. 
گفتند، خانم، اولین جملۀ برگه ما را به‌شدت تکان داد. با 
 نمی‌شد کتاب 

ً
اینکه هیچ‌کسی جز ما آنجا نبود، اما اصلا

را باز کنیم. تا الان کسی به ما این‌قدر اعتماد نکرده بود.
 لبخنـدی زدم و گفتم، حـالا یکی‌یکی نمره‌ها را بیاورید 
تا وارد فهرسـت کنم. نمره‌های آن روز بسـیار درخشـان 
بودند. سؤالات زیاد سخت نبودند، اما امتحان، امتحان 
بسـیار سـختی برای بچه‌ها بود. نمره‌ها از هفت شـروع 
می‌شـدند. تعـداد کمـی از دانش‌آموزان توانسـته بودند 
نمره‌هـای کامـل بگیرنـد و نگـران نمـرۀ خود بودنـد و با 
اصـرار خواهش می‌کردند این نمره را تأثیر ندهم. به آنان 
گفتـم، این کامل‌ترین نمره‌ای اسـت که تاکنون گرفته‌اند 

و نگـران تأثیر آن در نمره‌های دیگر نباشـند.

فکـر می‌کنـم، مادامـی کـه بـه دیگـران، به‌خصـوص 
دانش‌آموزان خود، اعتماد نداشـته باشـیم، با مشکلاتی 
از این دسـت مواجهیم. در زندگی هم همین‌طور اسـت. 
گاه بایـد با مسـئله‌ای تنها مواجه شـویم. در این صورت 
می‌توانیم خود را بیابیم و به منِ واقعی خود دسـت یابیم. 
 مشکلی 

ً
صرف نظارت و کنترل شدید، بدون اینکه واقعا

را حـل کنـد، فقط آن‌ها را در این زمینه کارآمدتر می‌کند. 
این راهکار در کلاس‌های من، موجب شد بچه‌ها بفهمند 
هدف اصلی از برگزاری امتحان کتبی چیست؟ چند بار 
دیگـر هم‌کلاسـم را عامدانـه تـرک کردم. یقیـن می‌دانم 
کـه گاه شـیطنت‌های دانش‌آمـوزی هـم وجـود داشـته، 
همان‌طـور کـه در ایـام نوجوانـی همۀ ما وجود داشـت، 

امـا بچه‌هـا دیر یـا زود باید خـود را باور کنند.
آن‌هـا از اعتمـاد مـن نسـبت به خودشـان حـس خوبی 
داشـتند. به‌خصـوص اینکـه تصـور می‌کردنـد بعضـی 
وقت‌هـا می‌تواننـد در کاری کـه بـه عهـدۀ مـن اسـت، 
مشـارکت داشـته باشـند. شـاید در مواقعـی برگه‌هـای 
دوسـتان خـود را تصحیـح کرده بودند، امـا اولین بار بود 
کـه خودشـان از خودشـان امتحان می‌گرفتنـد. گاه برای 
معلـم فقـط یـک درس کافی اسـت تا آن را برای همیشـه 

از خـود به یـادگار بگـذارد. 
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